
در واکاوی تجربة ذهنی بیشــتر افرادی که دربارة وضعیت 
آموزش وپــرورش پریشــان خاطر به نظر می رســند، می توان 
گنجینه ای گران بها از ایده ها و راه حل هایی برای ادارة بهتر همة 
اجزا و فرایندهای نظام آموزش وپرورش، از سطح های مدرسه ای 
تا محلی، ملی و حتی جهانی را بازخوانی کرد. به ویژه در جامعة 
ما قاطبة ســاکنان این کشور ایده پردازهایی حرفه ای هستند! 
این ایده پردازهای به نظــر حرفه ای همة راه حل های جاری را 
در مقام عاقل اندر ســفیه به ســخره می گیرند و در حالی که 
چای خود را می نوشــند، ایده های ذهنی جواهرنشان خود را 
مفتخرانه به عنوان راه حل های جایگزین عیان می کنند. البته در 
ضمیمة این ایده ها، نشانه های عصبیت و یأس صاحبان ایده ها 

از قدرناشناسی و بی توجهی به آن ها را هم می توان دریافت!
در مواجهه با این پدیده ها، این پرســش مطرح می شود که 
چرا بعضی ایده ها عملی می شــوند، اما انبوهی از ایده ها هرگز 
فرصتی برای اجرایی شدن نمی یابند؟ آیا ایده های عملی شده، 
ارزشمندتر از ایده های گمشده هستند؟ البته می توان پرسش 
را این گونه هم مطرح کرد که مسئولیت اصلی عملیاتی سازی 

ایده های شخصی با چه کسی است؟
بررسی تاریخی ایده های عملی شده در آموزش وپرورش مؤید 
این است که در بیشــتر موارد ایده پردازها، خود مسیر دشوار 
گــذارِ اثباتِ عملی بودن آن را دنبال کرده اند. برای نمونه، جان 

دیویی ایدة مدرســه آزمایشــگاهی را مطرح نکرد که دیگران 
عملی بودن آن را پیگیر شوند، بلکه خود و همسرش مسئولیت 
دشوار تأســیس و ادارة این مدرسه را با انبوهی از چالش های 
طاقت فرســا عهده دار شــدند. میرزاحســن رشــدیه و توران 
میرهادی نمونه هایی وطنی هستند که در متن دشواری های 
جانکاه، مســئولیت تحقق عملی ایده های خود را به شخصه بر 

عهده گرفتند.
برایند عبارت های گفته شده، ظهور سازة »مدیریت پذیری« 
اســت. از منظــری دقیق تر، بــرای ســنجش ارزش ایده ها 
ملاک های متنوعی می تــوان پیش بینی کرد، اما بدون تردید 
»مدیریت پذیری« بنیادی ترین شــاخص ارزشمندی هر ایدة 
خام، به ویژه در قلمرو امور آموزشــی و پرورشــی است. فراتر 
از ملاک ســنجش ایده هــای تربیتــی، »مدیریت پذیری« از 

ویژگی های اختصاصی هر نظام و فرایند پیچیده و پویاست.
کســانی که با ذهن آگاهی و هوشــیاری درگیر فعالیت های 
عملی در امور آموزش و پرورش هســتند، پیچیدگی فزاینده 
و غیریقینی بودن و پیش بینی ناپذیری چنین اموری را با تمام 
وجود فهــم می کنند. بخش مهمی از ایــن وضعیت از دامنة 
نوسانی ترجیحات بازیگران حقیقی و حقوقی این عرصه ناشی 
می شود. از این رو، محتوای مقولة »مدیریت پذیری« به معنای 
حفظ و توسعة استانداردهای مهم اجتماعی، در متن پیچیدگی 

 دکتر علی خلخالی

مدیریتپذیری

به جای یادداشت سردبیر
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فراینــد مدیریتی و دگرگونی کیفی محیط اجتماعی اســت. 
در نتیجــه، »مدیریت پذیری« نه به عنــوان مقوله ای انتزاعی 
یا بخشی ســاده از داوری های روزمره، بلکه »مدل شناختی« 
طراحی شــده ای بــرای توصیف عملکرد واقعی هر ســازمان، 
در متن درهم تنیدگی های فرایندهــای اقتصادی، اجتماعی، 

سیاسی و فرهنگی است.«
در میدان نظام های آموزشی و پرورشی، مجموعة متنوعی از 
گروه های ذی نفع، به عنوان بازیگران اصلی، حضور دارند که بر 
شکل گیری محیط بیرونی و درونی این نظام ها تأثیر می گذارند. 
این بازیگران یا فعالیت ها را اجرا می کنند یا نتایج فعالیت های 
نظام های آموزشی و پرورشی را می پذیرند. تصمیم گیرندگان، 
مدیران و مجریان نظام های آموزشی و پرورشی، باید با لحاظ 
ترجیحات، ارزش ها، انگیزه ها و نیازهای بازیگران اصلی میدان 
آموزش وپرورش، دامنة انتظارات را تا حد »جست وجوی مسیر 
بهینة مدیریت با دســتیابی به حداکثر کارایی« تعدیل کنند. 
این همان نقطه ای است که بسیاری از ایده های فردی، یا اصلًا 
مجــال بروز و ظهور پیدا نمی کنند، یــا در تقاطع انتظارات و 
محدودیت ها محکوم به حذف هســتند. اما با شاخص مدنظر 
متــن حاضر، فقط »ایده های مدیریت پذیــر« در این میدان و 

تقاطع فرصت بروز می یابند.
سازة »مدیریت پذیری ایده«، متشکل است از مفاهیمِ توانایی 
اقناع دیگران، تلاش برای کســب و کاربســت انواع و اشکال 
قــدرت و نفوذ، درک محدودیت ها در همــة ابعاد، تاب آوری 
در مواجهه با خطر، آگاهی از تاریخچة ایده و ایده های رقیب 
و بالاخــره پذیرش حق انتخاب دیگــران. در مجموع، به هر 
میزانی که یک ایده از ذهن فردی منتزع می  شــود و مدعی 
تعمیم به ســطح انبوه می شــود، »ظرفیت مدیریت پذیری 
ایده« اجتناب ناپذیرتر می شــود. فاصلة بین جاری ســازی و 

بی مشــتری بودن ایده ها، مســئلة »مدیریت پذیری« است و 
مســئولیت اولیة »مدیریت پذیری ایده ها« با خودِ ایده پرداز 

است.
اگر شما هم برای اصلاح نظام آموزشی و مسئله های آن ایده ها 
و راه حل هایی داشــتید و دارید، اما هرگز خریداری برای آن ها 
پیدا نشده است، پیشنهاد می شود دوباره این متن را بخوانید. 
مخاطبان این نوشته می توانند مدیران مدرسه ها، معلم ها و همة 
کنشگران عرصة تعلیم و تربیت که در زمرة ایده پردازانِ نادیده 
گرفته شــدة مأیوس و عصبانی هستند، باشند. حال با خواندن 
این متن لازم است قبل از قربانی دانستن خود و مقصر انگاشتن 
دیگران یا ساختارها، با تفکر دربارة چند پرسش، از شدت یأس 

و خشم ناشی از خریدارنداشتن ایده ها قدری بکاهید:
آیا از ایده ها و راه حل های رقیب مطلع هستید؟ برای دیگران 
حق انتخــاب از بین ایده های همة بازیگــران در عرصه قائل 
هستید؟ آیا برای اقناع دیگران نسبت به ایدة خود به اندازة کافی 
تلاش کرده اید؟ آیا برای در معرض قراردادن ایدة خود از دامنة 
نفوذ مناســب برخوردارید؟ برای ایجاد و توسعة شبکة قدرت 
بیشتر برای اجرایی سازی ایده، به اندازة کافی مبارزه کرده اید؟ 
آیــا از محدودیت های منابع و اجرا درک درســتی دارید؟ آیا 
از تنوع رجحان های بازیگران اصلــی میدان آموزش وپرورش 
شــناخت کافی و نزدیک به واقــع  دارید؟ آیا از شــجاعت و 
مسئولیت پذیری لازم برای سهیم شدن در هزینه های ناشی از 

شکست ایده در اجرا برخوردارید؟
اگر بیشتر پاسخ هایتان به این پرسش ها منفی است، بدانید 
که »ایدة شما مدیریت پذیر نیست«. پس به جای حس خشم 
و ناامیدی و جســت وجوی مقصران و متهمانِ جدی نگرفتن 
ایده هایتان، یا کم دانش و قدرناشناس دانستن دیگران، نفسی 

عمیق بکشید و تا سرد نشده است، چایتان را نوش کنید! 
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